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نوار اول

· بمن بگین اولاً کجا متولد شدین چه سالی؟

· .....
· شما بزرگ تر .. . هستید؟
· ... 1293 مساوی است با 1904.
· اوه – وا.
· بعد پسر دومین ها؟
·  من پسر دومم. به- نه من سومم. دوم اسحاق بود که با مرحوم مادرم و ملوک خواهرم ، پدرم رفت زیارت  - اون سال ... بود ... بین راه ، اون موقع که راه- اتومبیل که نبود قایق و اینطور  چیزها بود ،.. خیلی کم بود ، تیفوئید گرفته بود بعد یروشالم بعد از یه هفته دو هفته ای فوت کرد.
· شما اونجا ...؟
· نه من تبودم. پدرم و مادرم و برادر دومم، خواهر آخرم.
· پس برادر اولتون کجا بوده......؟
· برادر اولم نه! ... نبوده.
·  ... تو تهران بود؟
· بله، تو همدان بود.
· همدان بود؟ بعد ملوک چند..؟
· ملوک آخرین خواهر منه. که دختر بسیار بسیار من خاطرش رو دارم. .. خیلی باهوش با استعداد. منتهی نمی دونم چطور شد ...تپش قلب پیدا کرد، در اثر این طبش قلب  مادرمون خیلی زحمت کشید ....مادرم..
· بفرمایید یحیی خان گوش می کنم. .. می گفتید ناراحتی قلبی داشته/
· وقتی که برادر دومم .... که فوت کرد مادرم خیلی ناراحت شد بر اثر این ناراحتی ...همدان... مریض شد و این مریضی فوتش را انجام داد. ... خواهر کوچکم هم همین طور . بعدا ناراحتی قلبی داشت باضافهء ...
· اونوقت مادرتون کی فوت می کنه؟
· .....
· بعداً شما یادتونه دیگه...؟ اون موقع خیلی متفاوت بود؟
· ... هیچ کس هیچ خانواده ای راحت نیستن که ... رو ناراحتی بود. چاره ای هم نبود برای ما... بهم خورده بور زندگی ما. ...
· بعد اونوقت شما توی همدان دبستان و دبیرستان و اینها را همه را تموم کردید؟
· دبیرستان رو تموم کردم ....تموم کردم سرتیفیکیت گرفتم.
· ....چرا مادر و پدرتون ، چرا میرن اسرائیل اون موقع؟
· پدر بزرگم – پدر پدرم با دو سه ...بعد از جنگ بین الملل دوم.
· قبل از؟
· نه، بر اثر تبلیغات ... داشتیم ... صیهونیست شده بود، ... بیست خانواده همدانی رفتن به اسرائیل.
· که چه کنن؟ تو اسرائیل بمونن؟
· رفتن دیگه.
· ها که بمونن؟
· رفتن دیگه، مهاجرت.
· پس بعد پدر مادر – پدر شما برگشتند؟
· بله ! اونها رفتن زیارت پدرشون و عموهامون اونجا بودن.
· یعنی شما الان پسر عمو اینها دارین تو اسرائیل که الان مقیم اونجان؟
· بله!
· فامیلی اونها چیه، میدانید؟
· یکی شوشنی یه که ازچیز برگشت - یروزالم در سال جنگ عرب ها و اسرائیل ها منتقل شد... بچه اش گابریئل و خودش و زنش سه نفری اومدن ونزوئلا.
· آها اونو شنیدم تو تهرون.
· همون زمان ونزوئلا که بودن ... گابرئیل پروفسور مخصوص شیمی....  تاسیسات  مخصوصی برای این درست کرده که اینها براشون کشفیات می کنن. این رئیس پنج شیش تا شیمیست است.
· جه جالب. (چرا...مگه میخواین بشینین باما) . اونوقت پس اون موقع که میگن بعد از جنگ جهانی اول میرن اسرائیل- مهاجرت می کنن؟
· میرن زیارت یروشم را زیارت می کنن. ..
· اونوقت پدر بزرگ شما چکار می کرده، کارشون چی بوده؟
· در تهران، در همدان کار علاقه بندی داشتن. اونوقت همه این نخ رنگی ... و همه رنگ برای کار سر، برای کار دوخت و دوز برای همه چیز.
· یعنی چی، یعنی اینجوری می نوشتن الا...
· نه، نه با عین.
· این چه ربطی داره علاقه بند به نخ؟
· علاقه بندی یه شغلی یه علاقه بندی که نخ فروشی ابریشم فروشی ، کارگاه هم داشتن. نخ خام از ... می آوردن، نخ خام را بعد اونجا کارگاه داشتن .....تابی باصطلاح . این نخ ها را وقتی ... هرجا یکی بازار صحابی داشت چندان
· یعنی اسم این شغل در همدان علاقه بندی بوده؟ 
· علاقه بندی. می آوردن چون پدر بزرگ من خیلی آدم کاری و جدی بود. عین ... جدی و خیلی هم از نقطه نظر فیزیکی خیلی قوی و کاری بود و..
· عین  پدر بزرگتون؟
· بله. پدر من ...
· زن پدر بزرگتون یعنی مادر بزرگتون ؟
· بله، اسمش مستان بود. ... من نوشتم براتون.
· آخه من ندارم این نوشته را.
· من الان بهتون میدم.
· مرسی.
· اسمش مستان بود. مستان یک کلمه زردشتی یه. ایرونی یه در واقع. اونوقت این زن و شوهر پدرمو داشتن، استر بوده، شیبون بوده- استر بوده، ...بوده،  ... بوده  مریم بوده و ..من اینها را همه را براتون نوشتم.
· بله، اوکی. من دوست دارم از شما بشنوم. پدر شما اسمش چی بوده اونوقت؟
· شیپون که سجلد گرفته بودن، شعبان نوشته بودن.
· ولی شعبان و اسم مادر شما چی بوده؟
· طوطی!
· طوطی چه اسمیه؟
· در اون موقع رسم بود. اسم ... اسم پرندگان خوب می ذاشتن ... یعنی زردشتی ها این کار را می کردن. ایرانی های قدیم> اسم گل اسم میوهء خوب ، اسم پرنده خوب.
· چه جالب. خوشتون اومد؟
· بله، خیلی، خیلی.
· مستان چطور؟
· مستان را من یادمه، مستان را من یادمه.
· شما یادتونه؟
· سه چهار ساله بودم. بله سه چهار ساله بودم ... 
· ببخشید مستان ...مادر بزرگشون بوده.
· مادر ....
· اون با پدر شما هم تو همین کار نخ ریسی بودن؟
· نخ ریسی و کار تجارت، تجارت خوبی داشتن کاروبارشون در همدون خیلی خوب بود. از مرفه های، اشخاص- خانوادهء مرفه همدان بودند. ....اینها با تومن زندگی می کردند. چند تومن چند تومن.
· من فامیل پدرم قیطانچی یه. ..
· اونها هم کارشون علاقه بندی بوده، اونها هم کارشون علاقه بندی بوده.
· بله، حتی با یه نخی کار می کردند که قیطان بوده.
· بله، قیطون یه چیزیه که چند غلاف را باهم می بافتند .. اونها- اونها .. ضخیمش، بله اونها قیطانه.
· من فکر می کردم قیطان یه نخیه که خیلی محکمه و ..
· نه، چند تا نخ رو باهم می ریسیدن می شد قیطان.
· محکم هم می شد دیگه؟
· بله
· محکم هم میشد دیگه؟
· محکم می شد...
· نه – نه من فکر کردم، من همیشه فکر می کردم قیطان یه نخ خیلی ریزه.
· اون نخ چند لایه. می دونین یه نخیه چند لا.
· فکر می کنم قیطان از کاتن میاد نه؟
· نه قیطان مال ....
· عرب ها می خواستند بگن کاتن می گفتن قیطان.
· بله ممکنه همچین چیزی.
· ولی من همیشه فکر می کردم قابل دیدن نیست قیطان.
· چرا! هم اوناها دیگه.
· من فکر می کردم مثلا از این نخ های...
· نه از این نخ هایی که شما برای پیرهنتون می خرید، اون نخی که به پیرهن .. مثل همین..
· بابام رو می شناختینش؟
· من آقا عبدالله پدر پدر شما را ...بودم. اینها توی قیصریه  یه .. بود بنام قیصریه .. آقا عبالله بود، حاج عزیز علاقمند بود، ... پدر بزرگ من بود، ...برادر عبدالله هم بود. ... یکی از برادرای اونها بود. من اینو خوب یادمه اینها را . بن...برادر پدر بزرگ شما بود که اون دلال بود. چیز عجیبی یه این ها راهمهء اینها را یادمه. فردا رو یادم نیست.
· چی؟
· دیروز رو یادم نیست.
· خیال می کنی من امروز صبح رو یادمه بابا؟
· نه عجیبه. من وقتی یه کسی رو می خوام پیدا کنم تمرین می کنم . .. فشار میارم مثل نوار میاد می فهمم، اسمش رو یادم میاد.
· چقدر خوب.
· خیل خیلی من از این حیص خیلی خوشحالم که بعضی وقتها  ... میشم که اسمی پیدا کنم بعد از چند دقیقه پیداش می کنم. خیل خیلی خوشحال میشم وقتی که پیداش می کنم. 
· شما گفتید سرتیفیکیت گرفتین؟
·  از مدرسه ... سرتیفیکیت گرفتم . اون .... که مادرم فوت کرد، خانوادهء ما خیلی ناراحت بودش ...که نمی تونستم دیگه تو اون خونه بمونم. خیلی نگران بودم، ناراحت بودم دیپرس شدم.
· مادر بزرگ .... منیر هم شش سالش بود اون موقع  درسته؟
· آره، نه نه بیشتر. همین شش هفت سال داره.
· پس شما از خونه اومدین بیرون.
· من اصلاً می خواستم در برم از خونه.. بخاطر اون ..
· بعد کجا رفتین؟
· اومدم تهران. ..تهران بود. من از پدرم ماهی هفت تومن ، شش تومن- هفت تومن یه همچین چیزی می گرفتم خرج تحصیل می کردم. می رفتم مدرسه ... گواهی اش هم دارم مال 1936 هم هست.
· واه.
· ... یه سال درس خوندم ، شاگرد خوبی هم بودم ، چند تا شاگرد هم داشتم درس می دادم که برای احتیاج زندگی ام بود. با شیش – هفت تومن هم یه خانواده می تونسستد زندگی بکنند.
· عکس های بابا رو باید ببینی موقعی که هنوز زن نداشتن و کت و شلوار خیل شیک و پیک و کراوات و شبیه Movie star- ها. الان هم شبیه یه Movie star است. می دونی شبیه کی؟
· کی؟
· لورنس اولیویه. درست میگم یا نه؟
· آره راست میگی.
· بله من اومدم پیش .... بعد اونجا تصدیقم رو که گرفتم ، اینها همه را نوشتم- خاطراتم رو نوشتم. یه روز باغ ملی بود در همدان.
· در تهران!
· در تهران باغ ملی بود که جای وزارت امور خارجی ... یک باغ بزرگ درست کرده بودند مردم می رفتند ..رضا شاه این کارو کرد که مردم از بدبختی دربیان سر قبرستون نرن، برن تو باغ بگردن . اون موقع اهل ... یعنی می رفتن زیارت ملا فقط.
· پیک نیک شون توی cemetery بوده.
· پیک نیک شون زندگی شون این بود ..... که رضا شاه این رو ساخت. من یه روزی چیز بودم توی باغ ملی بودم یکی از دوستان پدرمو دیدم بنام قره گزلو. اینها از خوانین همدان بودند، همدانی الاصل اند. یه کسی هست الان قره گزلو است داره راجع به ایران و خمینی واینها حرف می زنه. گفت .........گفتم هیچی .. تحصیل کردم و اومدم گردش بکنم.گفت خوب  چی ها بلدی؟ گفتم یه کمی انگلیسی بلدم چون در مدرسه امریکایی ها یه شش ماهی انگلیسی خوندم. گفتم دیگه فرانسه ...هم بلدم عبری هم بلدم، فارسی هم بلدم. گفت مگه کانسالت....شرکت کانسالتی .. اینها دانمارکی اند:..... اینها اومدن راه آهن سرتاسری ایران را از شمال تا جنوب بسازند. کارتش رو داد گفت فردا می آیی باغ....خیابون چیز بود، اسمش حالا یادم میآد بهت میگم. کارتش رو دادگفت... گفت چکار می کنی؟ گفتم من در بانک ملی حساب دارم،دفتر حساب... گفت چقدر می گیری؟ گفتم هجده تومان هر ماهی. گفت اینها اجرت بیشتر بهت میدن، میتونی بیای پیش ما؟ گفتم نمیدونم اینجا من وضعیتم خیلی خوبه. قبل از من دفتر دار اونجا این دفتر رو خراب کرده بود ... وقتی چک میآد نگاه کنه ... رو بنویسه یعنی بی سوادبود. همدان اون موقعی که من سواد داشتم و رفتم بانک ملی دوره رضا شاه، اول بانک ملی حالایی که در تهران هست، اونوقت یه کلبهء کوچکی بود رضا شاه به این درجه رسونده. اینه که من خیلی ... احساسات ... کسی نسبت به رضا شاه بد میگه ...ندیده اون، نمیدونه چی شده که.  ولی بعد گفتم .. رفتم بانک ملی . اونجا ماهی هجده تومان می گیرم. خیلی هم هجده تومان یعنی یه آدم حسابی. کسی سواد نداشت اون موقع. سواد دار در همدان وجود نداشت. در تهران – در همدان که هیچ- در تهران هشتاد درصد بی سواد بودند ، هشتادو پنج درصد بی سواد بودند. اونجا، یه نیروگاهی بود رفته بودم اونجا ، بانک ملی، یعنی از .... معرفی می کردند. اونها خواسته بودند، کالج امریکایی و مدارس خارجی که هر که را دارید بما معرفی کنید که ما هم رفتیم اونجا. یه یه ماهی اونجا بودم بعد هر کی کارش خوب بود اونجا.... می دادن. ... میدادن به اینکه بعد از مدتی بفرستند انگلستان یا بفرستند فرانسه- تحصیل بانکی. من چند وقت......اسم اون آقایی هم که رئیس بانک ملی بود اون موقع دوره رضاشاه آقای نیک علی بود. آقای نیک علی وقتی دید من کارم خیلی خوبه هم انگلیسی بلدم، هم فرانسه بلدم، هم فارسی هم عبری. برای اینکه اون موقع، دورهء رضا شاه تشویق می کردند که همه کس حساب بانک باز کنه. حساب بانکی نبود ایران. اوایل- اولین دفعه ای بود که بانک غیر از بانک شاهی که یک عده مخصوصی اونجا بودند هیچ کی دیگه حساب بانکی نداشت. من .... اینکه اینهارا، خوبها را انتخاب می کردند بفرستند تحصیل بکنند برای امور بانکی. بله، گفتم که من در......گفت بیا اینجا شرکت ... خیابان خاکی بود که اسمش هم الان یادم میاد. رفتم و توی دفتر خودم را معرفی کردم. آقای قره گزلو بود. ... تهرانی امتحان می کرد کسانی که اونجا می رفتند می خواستند کارمند بشند امتحان می کرد. اسمش هم ...... که می شناسمش. اون اومد و من رو سپرد به اون گفت که این را امتحانش بکن ...کارش خوبه بلده چیزی که ما برای شرکت های ساختمانی راه آهن استخدامش کنیم. و من رو امتحان کردن و من نوشتم و چند کلمه فارسی ... چند کلمه انگلیسی و عبری هم خوب دیگه توی چک بود، یهودی های ایرانی فارسی که بلد نبودن، اصلاً مسلمون ها فارسی بلد نبودن تا چه برسد به اسرائیلی ها. اسرائیلی ها عبری..
· عبری؟
· بله، یه مقداری بی سوادی بود دیگه .رفتم و امتحان کردن و قبول شدم و گفت شما .... می فرستم تون یه شرکت ایتالیایی ساختمان... ....من من و من کردم و گفتم : آخه اینجا من مسئولیت دارم ممکنه ناراحتی برام درست کنند. اون موقع که هر کی تو بانک ملی می رفت کار می کرد از نظام وظیفه معاف بود ولی اینقدر مهم بود برای رضا شاه ، از نظام وظیفه مهمتر بود بانکه که هر دوش خیلی مهم بود برای رضا شاه – هیچی من و من کردم و خودم هم قلقلکم می شد که برم ... گردش و این طور چیز ها. گفتم بسیار خوب . ... رفتیم اونجا چهار سال .. کنیم خیلی داستانها ... سیل اومد، زمین لرزه اومد اومد ، کشته زیاد دادیم ، آب برد کارگرها رو. اینها همه را اینجا نوشتم.
· راه آهن چی شد؟
· راه آهن داشتند می ساختند دیگه.
· از کجا به کجا بود؟
· از بندر شاه  می ساختن تا جنوب ...از بندر شاه ...اومدن که یکی اش اورین بود، یکی اش ...بود، یکی گلوک بود، یکی دیگه هم بود ....ایتالیا گرفته بود، بیشترش هم ایتالیایی گرفته بودن این شرکت ها را. برای اینکه ایتالیا در قسمت ساختمان اون موقع  ... خیلی جلو اند. هیچی داشتند می ساختند..
· شما خانم تون را کجا دیدین؟
· من رفتم  آب علی یه روز – شما یادتون نیست تهران .. باغ آب علی بود، می رفتیم باغ آب علی-  تنها می رفتم . من رفتم آب علی را داشتم راه می رفتم دیدم یه نفر از دوستان عراقی که قسمت بیمه کار می کرد اونجاست .  صدا کردم گفت خانم من و مادر من و مادر هم فرانسه بود ، خانمش هم خواهر ......کنیسا رو ساخته.
· با زمین ...؟
· بله، معرفی کرد و نشستیم ، مادره پرسید چرا تنهایی؟ گفتم ...ندارم. گفت من برات زن می گیرم. سه چهار روز بعدش یه دعوتی کرد از همهء دخترهای عراقی تهران. همه را دعوت کرد ، من و توریا خانم راهم دعوت کردن رفتیم اونجا.
· توریا خانم؟
· توریا خانم زن ..... رفتم اونجا، گفت این همه دخبر هر کدومش رو می خواهی ...
· مثل اون TV Show هست ....
· این عراقی ها اونجا چکار می کردند؟
· عراقی ها در همدان – در تهران و همدان ... موسس تجارت خارجی ایران و عراقی های اسرائیلبودند. جنس را از تمام دنیا که وارد می شد می بردند بصره با کشتی، از کشتی می آوردن همدان، مرکز عراقی های تاجر اون موقع بودن که به تهران، به تبریز به تمام ایران از همدان جنس می فروختند.
· چه جالب؟
· اون موقع ... خوردنی، چای، قهوه همه چی. اصلاً مرکز تجارت اون موقع ایران، همدان عراقی های اسرائیل بودند...
· پس تجارت از کجا می آوردند به ایران؟
· باکشتی از هندوستان که آسون بود می آوردند .... بعد از انگلستان و اون جاها چیز های خیلی کم . آسون ترینش هندوستان بود.
· بعد این ......چه جوری مثل مثلاً یهودی های ایران..؟
· نه، از یهودی های ایران چند درجه بالاترن. هم تمدن داشتن هم پول داشتند.
· خوب بعد اونوقت شمام پس خانم تون ..اسم مادر شما؟
· امیر(؟)
· فامیلشون چیه؟
· صالح.
· گفتم این .... نفهمیدم چه جوری بود. بعد ....خیاط است خیلی خوب بلده هم آشپزی بلده، ... خیلی خیلی خوب، خیلی تمیز که معروفه ...پخت و پزش معروفه.
· پدر، مادر... خانم؟
· پدرش فوت کرده بود... مادرش ...
· آسون بود .....نه یعنی از نظر مثلاً ثبت بکنند  و اینها توی ایران؟
· نه ، ......
· ولی تو ایران ...در واقع به عنوان خارجی ...؟
· بله ، ولی بعضی هاشون هم که ایرونی شده بودند. 
· چه جوری؟
· .... خوب از خدا می خواستند ایرونی ها که اینها آدم های کاری .. ایرونی بشن.
· حالا در موقعی که شما در همدان بودین توی آلیانس و توی تهران ، رفتار آدمها با ....؟
· خیلی... مدرسه آلیانس .... ما می پوشیدیم و می رفتیم مدرسه و می اومدیم ... که مارا اذیت نکنند ولی باز بچه مسلمون ها مارا اذیت می کردند.
· یعنی شما پسر.... می رفتین؟
· بله، چند ... پسر ...بودند.....
· چند سالتون بود رفتین تهران؟
· .... برمی گشتیم اون ورها بچه مسلون ها اذیت می کردند...
· چکار می کردند؟
· فحش می دادن، خاک می انداختن تو چشممون، مثلاً .... با زنجیر کتک می زدن، با دست می زدن، با چوب می زدن. اینها که شماها ندیدین، نمی دونین چی ماهاکشیدیم. من و هم سن های من چیز های خیلی بدی کشیدیم از دست ...خیلی.
· امیدوارم شما را نزده باشن.
· ولی در.. یک کسی به من زد اینو یادم نمیره و کشتمش . سه چهار نفر جمع کردم گفتم – سر راهمون هم بود همیشه- آقا یک کتکی به این زدیم که دیگه نیامد. نمی دونم چطور شد که دیگه نیامد.
· شما اصلاً نرفتین نظام وظیفه؟
· چرا!
· آها، بعداً رفتین. چند سال رفتین؟
· تهران کار راه آهن که تمام شد من رفتم نظام وظیفه به این کیفیت که دو سه تا افسر آشنا داشتم ، ماهی سی چهل دلار(؟) می دادم نمی رفتم توی سرباز خونه. لباس داشتم خونه می رفتم سر کارم کاسبی می کردم. من تجارت واردات داشتم از آلمان و جاهای دیگه. 
· پس می رفتین یا نمی رفتین؟
· نمی رفتم. من اصلاً نرفتم نظام وظیفه توی ... اینها نرفتم. .... یک افسری بود – ....- یعنی دو تا ... داشت بنام ...
· پس رشوه می گرفت؟
· بله  خوب . اونوقت البته با سفارش افسر بزرگ تر از خودش.
· ماهی سی تومان می دادین Register می کرد که آمدین و ..؟
· ما  اونجا بودم ولی نمی رفتم. مشق سربازی من ندیدم اصلاً ولی خیلی لباس تمیز درست کردم، عکس بسیار خوبی دارم. بله. اونوقت رفتم راه آهن اون موقع. رفتم راه آهن، اون هم اون موقع نظام وظیفه می گرفتن پسر ها را که یک اش آقای نیک بخت بود که در می رود از ... اون موقع دستور اومده بود که اسم نویسی بکنید هر کی نظام می خواست معرفی اش بکنید. من خودم مشمول نظام بودم که خودم مشمول بودم مامور دولت هم شده بودم در ضمن هم.
· پدرم که چیز کرده پدر پریا را
· با ماشین شرکت بودم. کارم اونجا خیلی خوب بود. با ماشین شرکت موسوی حکمت را آوردم، با ماشین شرکت پدر ...
· ...... توی شرکتتون بود؟
· ....محل کار ... خدا رحمتش بکنه یک کمی رنگ و روش سیاه تر از معمولی ماها بود که بهش می گفتیم .. رنگ پیری. همدان رسم این بود هر که سیاه  براش یه سجلدی می ساخت یکی می گفتند ابرام تپار. ابرام تپار مثلاً یک کسی بود، .... یا ... بلند، این قدش بلند بود مثلاً از این چیز ها. همدان این جوری معرف بود.
· خوب شما خودتون رضا شاه را دیدین توی ...؟
· مکرر. نظام وظیفه نه. .. راه آهن که بودم سالی یه دفعه می اومد با محمد رضا شاه، تفتیش  راه آهن.
· شما برای راه آهن چکار می کردین؟
· من در شرکت پنج شیش تا کار می کردم. حتی پرداخت می کردم ، حاضر- غایب افسرها و چیز کارگرها و اینها همه دست من بود که سپرده بودن...انجام می دادم، خرید برای شرکت می کردم ، مترجم شرکت بودم. من یه نامه ای دارم از رئیس پلیس راه آهن سرتا سری ایران، سرهنگ شیخ الاسلامی. من مامور شرکت پسر خاله که معرفی کرده بود، مامورین نظام، هر وقت  من کاری دارم بایستی برام انجام بدهند. یعنی به درجه ای رسیده بودم که توصیه کرده بودند. بله. اونجا برای باجاناق رضا شاه در مازندران...  ایالت خیلی حساسی بود، مازندران، باجاناق شاه اونجا همه کاره بود. با اون آشنایی پیدا کردم ، زلزله شده بود در مازندرون، از ما خواستند براشون کارگر بفرستیم..... من نزدیک دستشون بودم.من با چند تا کارگر و این ها بلند شدیم رفتیم برای اینها یه خانه چوبی ساختیم که اگه زلزله میشد چیزی به اینها نشه و یه چیزی هم فرستادیم از اون.... که اون روزها یعنی من ... تیمسار دوره رضا شاه بود.
· خوب بعد گفتین پس خود رضا شاه را هم مکرراً دیدن؟
· من مکرر عکس ....داشتم مال ایتالیایی ها بود . ...خیلی مهم بود از ماشین های برجستهء......خودشون می ترسیدن عکس بگیرن. من اجازه گرفتم از سرهنگ طباطبایی، رئیس ....که من عکس بگیرم، عکس رضا شاه را بگیرم. یعنی اگر کم ترین هر کاری می کردم، رضا شاه یه چوب دستی داشت ، اونطور میزد- اون طور می زد که بدش می آمد...
· شما علت اینکه رضا شاه را احترام می ذارین بیشتر بخاطر اینه که .....؟
· دیدم. 
· میدونست که شما تو .... یهودی بودین.
· نه، نه، ایتالیائی ها که من کار می کردم می دونستن. ...علاقمندی که میگی یا نه. برای این که من هم دو سه دفعه خونه... شام دعوت کرده بود. آره. رضا شاه را من دیدم که چکار می کنه. هر چه پدر سوخته و گردن کلفت ... اینها ایرادی نبود. یعنی هر کس هر کاری می کرد، این شخص اومد همهء اینها را از بین برد، یه تاسیسات – یه ایران نوینی درست کرد.
· راجع به یهودی ها احساس می کنین چکار کرد؟
· خیلی خدمت به یهودیان کرد.....
· تو مدارس آلیانس  مسلمون نمی آمد اصلاً؟
· چرا! اصلاً پسرهای بزرگان مسلمان می آمدند مدرسه آلیانس. اونها که بعداً آدم شدن دوره رضا شاه آلیانسی بودن.
· ولی چرا خودتون نگفتین یهودی هستین؟
· خوب اون موقع یهودی یک کمی نجس بود دیگه.
· یعنی برای خود رضا شاه هم بود؟
· نه ....چیز شده بود. یه خانه ای بود در همدان ...رضا شاه وقتی که افسر بوده- سرباز بوده ... در همدان بودن، ...عرق خوری. شب ها .....
· بعد از نصف شب؟
· بعد از نصف شب . ... اونوقت این زن همیشه ...برای رضا شاه. همیشه.
· اسم چی بوده می دونین؟
· نه. 
· یعنی هیچکی نمی دونه؟
· نه، هیچکی نمی دونه ولی داستان را می دونه که زنی بود...عربی ...
· بعد شما کشف حجاب رو یادتونه؟
· بله!
· تهران بودین؟
·  بله، کلاه فرنگی عکس رو دارم.
· چه جالب. چه جوری؟ یادتونه چه جوری پوشیدین و اینها را؟
· بله خوب...
· ...
· کلاه دوز پیدا شد. همدون نصفشون کلاه دوز بودن. کلاه  ......شماها؟
· عکس هاش رو دیدم ، خودش رو ندیدم من. خوب.
· شما عکس من هم دارید می بینید؟
·  بله.
· اوکی. 
· خوب چطور بود اونوقت ؟
· هیچی ما خیلی خوشحال بودیم یهودی های ایران ، بخصوص اونها که فهمیده تربودن در همدان یهودی هاش بهتر از سایر یهودی های ایران بودند چون سرو کارشون با ...تجارت عراقی ها بود. ... از جاهای دیگه.
· شما مثلاً یادتونه که مثلاً مادرت یا خواهرت یا زن های دیگه ؟
· بله، بله. چشم می گرفتن خانم ها... نمی دونم چطور شد که ... زن شاه ، رضا شاه  یه روسری سرش ... سایرین بدون هیچ چادر..... ایرونی ها استعداد داشتن، لازم داشتن، می خواستن ورضا شاه داد به اینها. 
· ولی کسی را یادتونه زن های اسرائیلی یادتونه اون موقع که مثلاً براشون سخت بود حجاب رو بردارن؟
· بله، هر کی چادر می پوشید می گرفتنش ، دستور دولتی بود.
· نه، مثلاً میگم ، نه منظورم اینه که مثلاً کسی بود که زن های اسرائیلی هم بودن که فکر می کردین خوششون نیامد از این کار؟
· نه، نه، نه، میگم استقبال ... رو آزادی داشتیم می کردیم ، بهتر شده بودیم. یهودی های ایران آسایش پیدا کرده بودند. آب پیدا کرده بودن که شنا بکنن و کردن.
· چه جالب؟
· اگر رضا شاه نبود ما صفر بودیم.
· بعد اون وقت مثلاً احساس می کردین که یواش یواش ...آدمها بهتر شد؟
· یعنی فهمیدن. .. می ترسیدن قدیم . دیگه فهمیدیم که یهودی ها ...... البته دوتا ...عامل بود ولی یه دونه اینکه بنا بود بدونن که ما آدم حسابی هستیم ، دونستن. هم با مدرسه رفتن ، هم با تحصیلات عالی ، هم با ودیعیت دولتی. یعنی دولت مشوق ما بود. به کارمند هاش می گفت که اینها آدم اند. 
· خوب ما حالا ...کی ازدواج کردین شما بودین نبودین؟
· من تهران بودم تحصیل می کردم. یادمه که آمدم همدان برای عروسی اش .
· چرا اینقدردیر ...ازدواج کردین؟
· نه سن کم هم نبود. شانزده ساله بود . معمول بود این. 
· نه سیزده سالشون – هنوز تو ایران ..
· معمول بود این.... که ...تاجی ..
· ...... وای مجبور به شش ماه وایسی.
· نه!
· خودش می گفت.
· نمیدونم اینها رو .
· خوب . بعد می شناختین شما ؟
· اون موقع همهء دخترها تو همین سن ها عروسی می کردن.
· می شناختین چیزو؟
· کی یو؟
· ... رو می شناختین؟
· ... رومن نمی شناختم . ... نامزدی کردم. 
· شما راضی بودین؟
· بله راضی بودیم ولی اخلاقش خیلی تند بود. بله خیلی تند بود.....
· مثلاًچکار می کرد؟
· .....
· راست میگین؟ سر چی مثلاً؟
· بله، بله . رویا خانم می دونه دیگه.
· بعد سر چی حرف تون می شد؟
· معمولی، سر هیچی.....
· چرا شما مثلاً باهاش ؟
· چرا یه بار مسافرت باهم آمدیم تهران. 
· شما یادتونه مامان منو وقتی زائیدن ... می گرفتن؟
· من نبودم. تهران بودم. بچه های شما ها مادر شما را- یه کس ها را بودم ولی باقی اش را تهران بودم.
· می گفتش که وقتی می زائم مردم میان، همسایه ها میان تسلیت میگن. شیشمین دختر را زائید.
· ولی باباتون کوچک ترین بچه ان دیگه نه؟ Baby خانواده اند؟
· نه ولی مثل اینکه دوتا پسر بعدش مثل اینکه بدنیا میان.
· نه، نه. هیچی.
· جرا دوتا پسر فوت می کنن... یا حامله بوده..
· من همچین چیزی یادم نیست. شیش تا دختر بودن.
· ....عقاید سیاسی ....
· چندین تا عکس داره با روسها و فرانسوی ها و...
· ... .. لباس ....می پوشید، پاپیون می زد. آره.
· سیبیلها....
· اون معمولی بوده...
· آخه اون موقع خیلی هیتلری بوده میدونین؟ ... بابا زبون- شیش تا زبون بلد بود یا نه.
·  نه!
· پس چی ها بلد بود؟
· فرانسه خوب بلد بود، انگلیسی بلد بود، فارسی بلد بود، عبری هم بلد بود. شیش تا زبون ...
· فرانسه اش خوب بود؟
· آره....
· شرکت بیمه ای که درست کرد...
· خودش نماینده بیمه ایران بود....
· شرکت بیمه هم تازه باز کرده بود؟
· بله، بله. 
· شما تعلیمات مذهبی تون چقدره؟
· مدرسه ... همدان، عبری...
· همدان یا تهران؟
· ...... همدان...درس می داد، بد نبود اتفاقاً ما چیز می فهمیدیم ما History و عبری و اینها خیلی کافی بلد بودیم با این که یه ساعت یا دو ساعت تو کنیسا می رفتیم، ....
· چند تا کنیسا بود اون موقع؟
· پنج شیش تا، شیش هفت تا کنیسا بود.
· اون موقر می رفتین به مقبره ...
· ..... شادی هم بود همون مقبره......اینها همه را دارم ... که تو پرونده ای که بدم اینها همه اش هست.
· توی وقتی همدان بودین چه نوع سیستم آموزشی بود؟ یعنی چه کلاس دبستان ... می رفتین یا چه جوری بود؟
· نه، ما ..........نبودیم . از سن اول شروع کردیم ... کلاس اول و روم و سوم و چهارم و پنجم ...تجدید شدن و اینها نداشتیم، بعداً اینطوری شد.
· بعد می رفتین پیش همین ملا...؟
· نه دیگه ..یعنی مدرسه را می رفتیم تا اینکه .... کافی هم بود.
· فارسی چی ، فارسی یاد می گرفتین؟
· مدرسه ها همه فارسی بودن ... عبری بود.
· بعد ، می گفتین که یه دونه از این چیزها میذاشتین، از اون وصله چوبی ها ؟
· وصله چوبی ها... قبل از این بود من یادم نمیاد.
· وصله چوبی ها را ولی دیده بودین؟
· قبلاً... من یادم نیست....یا مسلمون بشید یا همه تون را قتل عام می کنیم.
· چه سالی بوده ، میدونید؟
· 1260 که میشه 1890 یهودی ها در مضیقه بودن، آخوند ها همه کاره بودن. و این بلایی که درست شده بود، ..یا همه تون قتل عام میشین، این ها را جمع کرده بودن در میدان.... حالا برداشتن مسلمان ها...اونجا یه قبرستان بزرگی بوده. این که حالا می بینید ، این خیلی مختصر شده. خانه ای که بغل ها هست همه مال قبرستان یهودی ها بود. می آرن اونجا که یهودی ها را یا مسلمون کنن یا قتل عام کنن. اون... بود پدر، پدر مادرم  این دیان همدان بود.
· چیه همدان بود؟
·  دیان.
· یعنی چی؟ دیان یعنی چی؟
· دیان ! نمی دونی یعنی چی؟ یعنی ... بزرگ.. سجلد هم دیانی گرفته بودند. همه کارهء یهودی های اونجا بود و آدم کاری بود، آدم خیلی با استدلال و خیلی دانشمند در قسمت ایرونی ها. ... همه جمع میشن ..... با شعور. میگم با سواد بود با شعور. قبل از اینکه به اونجا میره سر خمره شراب که همیشه ...خونه داشتند دوسه تا کاسه شراب می خوره که جرئت پیدا کنه که میره پیش ...در میزنه لک لک نکنه، هر چی دلش می خواد بگه.
· حالا چی می گه؟
· میگه  .... حضرت موسی پیامبر خداست ما کتاب داریم، تورات داریم. خیلی خیلی زبر دست حرف می زنه که آخونده ... میشه میگه باشه شما جزیه بدین یه ....هم اینجا می زنیم.
· بعد جزیه اونوقت چقدر می دادند؟
·  می گرفتن، هرچی دلشون می خواست میسر بود می گرفتن.
· بعد شما که بعداً که وقتی رفتین توی راه آهن کار کردین اینها باز مثلاً کنیسا و اینها می رفتین مرتب؟
· بله!
· خانمتون هم اونوقت کنیسای عراقی ها بود؟
· عراقی ها بود.
·  ولی اونها خیلی سفت و سخت نبودن، نه؟
· نه اونها عراقی ها گفتم از حیث تجارت و دین و سیویلیزاسیون از ایرانی ها بالاتر بودن چند درجه.
· همه عراقی ها نه، عراقی های جویش اینطوری بودن، نه؟
· عراقی های جوییش بله. چون اینها می آمدن همدان تجارت می کردن و همدانی ها از صدقه سر عراقی ها که تجارت می کردند وضعیت مالی بهتر از سایر جاها- یهودی های جاهای دیگه بود.
· بله، جالبه.
· این ... که میگه همدونی کله شق است یا همدونی فلان  اونه. خوش پوش و..
· خوب شما بعد اونوقت رفتید توی راه آهن، این پروژه راه آهن چند سال طول کشید.
· این پروژه راه آهن 1300 مثلاً هزارو سیصد و خورده ای 14 . آلمان ها ساختند ولی عرضه نداشتند که این را درست بسازند. رضا شاه عصبانی شد اومد در مناقصه بین المللی اروپا در اروپا گذاشتن که اونهایی که میخوانgame بازی کنن بعد یه شرکت بزرگی بود بنام ......که شد...... این ها را این مناقصه را که از اروپا بردن اومدن اینجا ، بعد ..قطعه – قطعه- قطعه دادن به ایتالیائی ها و کسان دیگه. 
· شما .......؟ 
· ...من چند تا نامه دادم به اینها را ......هایل هیتلر (زنده باد هیتلر) ....
· خود رضا شاه از....؟
· نه ، اشتباه سر اینه. رضا شاه از دست انگلیسی ها عصبانی بود، اونها همه چیز ایران رو می چاپیدند . اونطور که حالا می بینی .... اومده 5000 تا سرباز داده با آمریکا شریک شده و این رفته عراق. همین حالا. اون موقع هم این جوری. اینها کارشون اینه. کارشون اینه. رضا شاه نازی نبود با یهودی ها خوب بود ، یهودی ها را جلو آورد تمدن داد، آزادی داد، همه چی داد. انگلیسی ها این رو اونقدر اذیت کرده بودن که به دامن اون افتاد. از گرفتاری و از پدر سوختگی اینها خودش رفت به دامن اونها افتاد.
· شما با توی ....اصلا با ... کار نکردین؟
· نه اصلاً ...نداشتیم اونجا. اینها دلال بین المللی اند. اینها در قضیه سعادت برای کشوری نیست ، اینها برای چاپیدن هر کشوری آمادگی دارن. نقشه می کشند. 
· بعد اونوقت شما موقعی که- اون موقع که شما رفتین تو تهران محله بود دیگه نه؟
· اسرائیلی ها تو محله بودن هی تک و توکی دوره رضا شاه شده بود اومده بودن بیرون.
· کجا ها بودن؟
· ....
· شما با کدوم ...؟
· خیابان امیریه.
· با کدوم جوییش تهران در تماس بودین؟
· .....اونجا بود.
· دایی تون کی بودن؟
· عیسی دیانی. پدر بزرگش همان ..... که اون ......
· ....الان ..هستن؟
· نه فوت کردن.
· بچه هاش توی؟
· بچه هاش ، نه کسی نمونده.
· فامیلشون دیانی یه؟
· دیانی. دیان یعنی یک کلمه عبریه یعنی دین..
· اونوقت شما خودتون مثلاً می رفتین تو این محله و اینها؟
· من نه با اونها کاری ندارم.
· شما اصلا محله زندگی ...
· نه هیچوقت، نه . کاری نداشتم اونجا. ... اومده بودم بیرون.
· ولی رفته بودین مثلاً ببینین اصلاً؟
· آره، آره یه دفعه رفته بودم.
· چه جوری بود؟
· مثل این چیز های ....جای خیلی کثیفی بود. ناراحت ، گرد و خاک. نمی شد زندگی برا...جای آدم نبود، جای حیوون بود.
· پس بعد از رضا شاه این ..؟
· بله بله دوره رضا شاه چیز شد. یواش یواش اومدن بیرون.
· بعد اونوقت شما بعد از راه آهن چکار کردین؟
· تجارت می کردم، تجارت کردم بعد که دیدم...
· یه ذره از زمان محمد رضا شاهنشاه دوم..
· بله بله.تجارت می کردم. هم دوره رضا شاه ..من یک کمی احساساتی ام . اما زیادش خوب ....نازی ها...
· شما اون موقع می فهمیدین کوره های .....
· بله بله. نه همون دوره جنگ می دونستیم. می دونستیم که دارن چکار میکنن. 
· چون خیلی ها نمی دونستن.
· و منتظر بودیم که آلمانها میخوان بیان همدان همه را سر ببرن اونجا.  در اون موقع که رضا شاه می رفت به ماها آزادی داد. دوره ...رضا شاه هیچوقت .... از دست اینها ....در رفت.
· وقتی که هیتلر اومد اونوقت شما ...؟
· هیچی . همه آمادگی داشتیم که یا خودکشی بکنیم یا بکشیم بعد بمیریم.
· ...وقتی رفته بودن عراق ، یه مدتی کوتاهی در عراق بودن نه؟
· نه، هیچوقت آلمان ها.......
نوار دوم
مصاحبه کننده: الهام قیطانچی

مصاحبه شونده: یحیی علاقبند زاده

محل مصاحبه: لوس آنجلس

تاریخ مصاحبه: 1 آپریل 2003

· نه نه، یه ویزیت داشته هیتلر ....

· هیچ همیچین چیزی وجود نداره.
· چرا ویزیت داشته. خوب بابا بگو اونوقت چه کار...
· ...نمی تونست تکون بخوره اونجا. چون مستعمره انگلیس ها بود.
· آخه یه مدتی اومد..
· هیچ .... هیتلر پاش از خارجه به ایران نرسید. 
· بله ، اوکی . خوب بابا بعد وقتیکه این جریان...
· من جنگ ....ایران بودم یه ناراحتی پیدا کردم راستی واقعاً ناراحت بودم که یهودی - اینها را می کشن .... مرکز ..تصمصم گرفته بودم ...تجارتم رو با اونها درست کنم یه چیزی گیر اونها بیاد. و من یه سال اونجا بودم هیچ کاری نتونستم بکنم، همه اش و عاقل و عالم، تکنسین، شیمی، فیزیک  ولی وسیله نبود، هیچی نداشتند. لخت ، لخت، لخت . من رفته بودم یه کاری با اونها بکنم. 
· یعنی قبل از جنگ جهانی دوم؟
· نه میان جنگ جهانی دوم. من رفتم فلسطین اون موقع. .......45 تموم شد. من با  British Airways  ...علتش هم این بود.... من رفتم که یه کاری برای ایران درست کنم ..... ولی موفق نشدم و برگشتم  . حالا سرگذشت اینکه می گید چکار کردم  یا چه جور برگشتم. طیاره خواستم سوار شم ، منو از طیاره پیاده کردن برای اینکه ....میرفت ... آلمانها را شکست داده بودن .... تو اون سوار شدم که برم فلسطین. روز آفتابی بود....من سوار شدم ...الان اسمش هم یادم نمی آد. اومد منو از طیاره پیاره کرد. من پیاده شدم، طیاره رفت، من اومدم خونه، طیاره رفت به که های ....بین همدان و قزوین – کوه های بزرگی داره اونجا . طیاره مه بود و خورد به کوه و همه مردن. من از مرگ ...نجات پیدا کردم. اون شخص من رو آورد پایین.
· برای چی ...؟
· من سوار شده بودم که با اینها برم. گفت اینها همه میلیتری اند شما نرو  یه چیزی بشه گردن من وتو می اندازن. بیا ... دیگه برو. هفته ای یه دفعه بیا. من با دلخوری و ناراحتی و عصبانیت پیاده شدم ، نه اینکه این طیاره داره میره که بخوره به کوه.
· بعد از سربازی هیچوقت رفتین اسرائیل؟
· پنج شش دفعه، خیلی نه بیشتر هفت هشت دفعه.  
· ولی هیچوقت  .....بمونین اونجا؟
· چرا! اونجا حتی آپارتمان خریدم. ....یونیورسیتی تعطیل میکرد.
· اوه جدی؟
· ...یروزالم یونیورسیتی بود. براشون آپارتمان خریدم. هنوز هم آپارتمان هست. 
· بعد ولی نموندین ؟
· من هر بهار از ماه مارچ که شروع می شد، ماه ....یه سری به  اروپا می زدم . تمام اروپا برای تجارتم . و هر چیز نو گیر می آوردم می آوردم . و کارم بسیار بسیار خوب بود. تنها کسی بودم که در ایران ...اسکاندیناوی فولاد اسکاندیناوی را به ایران می آوردم. و از آلمان هم چیزهای تازه می آوردم . فورمیکا را اول من آوردم در ایران.
· فورمیکا یعنی چی؟
· اونها که به میزها می چسبونن نمی سوزه، اسمش چیه؟
· ولی چرا ..تو اسرائیل نموندین؟
· موندم اونجا.
· نه، نموندین برای زندگی.
· خوب کار تجارتم تهران بود.
· ولی فکر مهاجرت هیچوقت نداشتین؟
· مهاجرت نبودیم برای اینکه خوب می خواستم ......
· بعد از انقلاب چی؟ چرا نرفتین؟
· بعد از انقلاب خوب بچه ها..... سوئیس بود تحصیل می کرد، شرلی ، شرلی از تحصیل  انگلیس ...اومده بود تهران توی هتل شرایتون کار می کرد. مدیر دوم بود. رئیس دوم شرایتون بود. سامی و لیدا: سامی در سوئیس تحصیل می کرد، لیدا در فرانسه- پاریس . اینها هر کدامشون شش هفت سال تحصیل می کردند. ....شش هفت هشت سال سوئیس بودن. 
· .....؟
· بله دیگه وقتی اون اروپا بود.
· زمان انقلاب چطور بود؟
· توی انقلاب یک ماه یا دوماه انقلاب خمینی که اومد یه ماه بعد از خمینی اومدم ایرون .... بچه هام هنوز پاریس و سوئیس بودن. اونوقت چه جور اومدم بیرون . من ناراحتی قلبی داشتم در سوئیس و در انگلستان و فرانسه پرونده داشتم، که همهء اینها هم همراهم بود. اخطاری شد که هر کی می خواد بره اروپا اگر علت موجب درستی داشته باشه اجازه بهش میدن میره. .....اینها را که بردم اونجا بعد از هشت روز – ده روز .... 
· ولی در اون موقعی که شما قبل از- موقعی که تو ایران بودین توی زمان رضا شاه و اینها، بین اسرائیلی ها همیشه متداول بود خیلی که مثلاً با عراقی و اینها ...؟
· نه خیلی کم. 
· ...بین خودشون ازدواج می کردند؟
· بین خودشون. خیلی کم اتفاق می افتاد. ...استثنائی بود.
· شما مثلاً اون موقع هم یادتون میاد که مثلاً یهودی هایی که مسلمون شدن یا مسیحی شدن یا بهایی شدن ؟
· می شناختم، خیلی میرن.
· چرا می شدن،چه جوری می شدن؟
· یهودی های ایران که بهایی شدن ، از دست مسلمان ها بهایی شدن. اینها جهود نجس بود، اذیت می کردن، توهین می کردن، ....این آخری ها این جور شده. اون موقع که بهایی اومدن ایران، یه سیدی اومد درهمدان با عمامه و شکم و اینها. رفتن دیدنش بایست جلو پاش بلند شد. جلو پای ....بلند شد. ... وقتی که اینها که بهایی شدن درست که بهایی نشدن. از دست این ... از دست این جهود نجسه ، از دست این ظلم رفتن ....چرا؟ برای اینکه اونها گفتند ما و شمایکی ایم اینها بیخود میگن. ولی ..... یا کاشان یا هر جای دیگه. علتش این بود. همدان خیلی دکتر یهودی داشت به این دکتره یه بچه مسلسمون خزی . خوب این دلش تنگ می شد دیگه میاد بهایی میشه که از این کار درآد از این لباس درآد.
· کسی هم بود که بشناسید که با بهایی یا مسلمون یا مسیحی ازدواج کرده؟
· چرا! خیلی. مثلاً یکی از رضائیه  همچین چیزی ..
· یادتون میآد؟
· آره.
· بعد چی می شد؟
·  هیچی. می رفت عقب کارش. طردش می کردن به اصطلاح.
· اسرائیلی ها ....
· نه!
· وقتی اسرائیلی هایی که بهایی و مسیحی و اینها می شدن..
· خوب با همین ...اسرائیل که بهایی شد یک کمی بد رفتاری با اسارئیلی می کرد که چرا زیاد نمیان بهایی بشن. بله.
· بعد اونوقت ...اسرائیلی هایی هم که می رفتن زن غیر اسرائیلی می گرفتن؟
· خوب ... یک دفعه مثلاً یکی عاشق یکی شده بود .... چه میدونم . سراغ  رفته بود زنه، یه زن یهودی را، شوهر دارگول زده بود برده بود که هم خودش و هم زنه مسلمون بشن. با اینها با اسرائیلی ها کاری نداشتن.
· خوب زن ...مسلمون بود یا؟
· ...یهودی بود. رفت یه زن یهودی رو گول زد ، زن شوهر داریهودی را گول زد که بیا بریم مسلمون بشیم تو زن من بشو. این صورتش مثل آقای صادقی .
· کی بود این؟ خیلی قدیمی یه؟
· .......

